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چرا باید جامعه روشنفکری را منهدم کرد یا تفاوت رامین پرهام با اسماعیل نوری علا چیست ؟
‫۳۰ کلیک ‫۱٫۸۰۲ نمایش بالابلاگ
آیا ما به دنبال حذف کلیت جامعه ی روشنفکری از معادلات سیاسی هستیم؟
یا ما به دنبال محدود کردن روشنفکرانی هستیم که با اصلاح طلبان ایران رابطه ی ارگانیک دارند؟
بیایید خیلی واضح تر دراین باره حرف بزنیم.
سوال :
مزیت رامین پرهام به اسماعیل نوری علا چیست؟
هر چند نه اسماعیل نوری علا و نه رامین پرهام در چارچوب های تعریف روشنفکر نمی گنجند اما همه می دانیم که منظور کسانی که می گویند ما روشنفکر نمی خواهیم این است که ما کسانی را نمی خواهیم که سمبل همه ی انها اسماعیل نوری علا است.
اگر لیستی که اسماعیل نوری علا در ابتدای آن است را بررسی کنیم اسامی زیادی می بینیم. پیرمردهایی که از وقت بازنشستگی انها گذشته است و همه حلقه های یک زنجیر هستند.
حالاسوال این است که در نبود اسماعیل نوری علا در صفحه ی تلویزیون های لس انجلس بالاخص میهن تی وی چه چیزی از دست می دهیم ؟
بگذارید این سوال را بپرسیم: ما از داشتن اسماعیل نوری علا و دیگرانی چون او در طی یک دهه یا چهار دهه چه منفعتی برده ایم؟
به طور مشخص نمی توانیم به این سوال پاسخ بدهیم.
چون موضوع سوال اندازه پذیر نیست.
اما می شود گفت اسماعیل نوری علا هیچ اندیشه ای در دوران فعالیت خود تولید نکرده است. او در دوره ای تحت تاثیر علی شریعتی بوده است. در دوره ای یک انقلابی می شود و در دوره ای تبدیل می شود به اپوزیسیون. البته اپوزیسیونی که رفتاری نه شبیه یک روشنفکر بلکه رفتاری شبیه یک دلال دارد و اصرار دارد دایره ی سکولار دموکراسی را چنان دور مرکزی که خود ایستاده است نگه دارد که همه او را مترادف مرکز این دایره بدانند.
حال آنکه دایره هایی به شعاع بزرگتر در خارج از دایره ای که او در آن ایستاده است نیز قرار دارد.
بررسی آثار اسماعیل نوری علا بخصوص مقالات یا گفتگوهای او در مورد سکولاریسم که در سایتی به نام گنجینه نگه داری می شود نشان می دهد که مجموعه ی ارائه شده توسط او ناقص است. این نقص را می شود به این ربط داد که اسماعیل نوری علا تنها به سطحی از دانش در مورد سکولاریسم دسترسی داشته است و عملا آنچه او در این باره منتشر کرده است نه تها دانشی دست اول نیست بلکه او حتی در انتقال اندیشه های تولید شده قبلی توسط دیگران هم دقیق و کامل عمل نکرده است.
مصادیق بنیانی در این مورد در آثار اسماعیل نوری علا وجود دارد که اعتبار انچه او ارائه کرده است را زیر سوال می برد. دراین مورد در یک فرصت مناسب بیشتر خواهم نوشت.
با این حال سایت گنجینه یکی از منابع مطالعاتی خوب برای یک شاگرد دبیرستانی می تواند باشد اگر بخواهد مطالعاتی سطحی در مورد سکولاریسم داشته باشد.
اما نباید یک چیز را فراموش کنیم :
اسماعیل نوری علا تنها یک حلقه از یک زنجیر بلند است.
حالا به نسل جدیدی نگاه کنیم که تجربه ی بیشتری از اسماعیل نوری علاها دارد. مثلا رامین پرهام.
سوالی که باید از خودمان بپرسیم این است که اساسا فرق رامین پرهام با اسماعیل نوری علا چیست؟ آیا این همان نیست؟
اسماعیل نوری علا تحت تاثیر علی شریعتی بود و رامین پرهام تحت تاثیر حسین خمینی است.
رامین پرهام هم حلقه ای از یک زنجیر است. تفاوت این زنجیر با آن زنجیر این است که
- انقلابی است
- برای بعد ازانقلاب آلترناتیو مشخص ی ندارد
یعنی در اصل هر دو زنجیر به هم شبیه اند و حلقه ها نیز عملکرد یکسان دارند.
من هیچ تفاوتی بین این ها نمی بینم.
تنها تولیدی که رامین پرهام تا الان داشته است این است که "جمهوری اسلامی
' را تقلیل داده است به یک "فرقه تبه کار" در ادبیات خودش و شاهزاده رضا پهلوی.
اگر اسماعیل نوری علا با ساخت تشکیلات سه نفر و نیمه ای به نام جنبش سکولار دموکراسی سدی را برای سالها برای سکولار خواهی جامعه ایرانی ایجاد کرد رامین پرهام با اضافه کردن واژه "فرقه تبهکار" به ادبیات سیاسی این روزها دارد سعی می کند لزوم تغییر ساختاری قانون اساسی را کتمان کند.
در اصل رامین پرهام همان اسماعیل نوری علاست.
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